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خودکشی قاتل زن ۶۷ساله
قاتل متجاوز اهل «بلغارســتان»، در سلول زندان  �

دست به خودکشــی زد. «ایوان نیکلو» ۴۰ساله اهل 
«بلغارســتان» در ماه گذشته به اتهام قتل و تجاوز به 
یک زن به زندان محکوم شــد، اما شامگاه جمعه در 
سلول زندان مرده پیدا شــد. براساس گزارش پلیس 
این جنایت کار پس از حملــه و تجاوز به «جان بت» 
۶۷ساله اهل «انگلستان» که به همراه همسر معلول 
خود در «بلغارستان» به  سر می برد، مبادرت به کشتن 
و ســپس سوزاندن جسد قربانی کرد. پلیس در ادامه 
افزود: قربانی و همســرش شش ســال پیش پس از 
بازنشسته شــدن، به «ترکیه» مهاجــرت کردند و بعد 
از آن در اوایل ســال جاری به روستایی دورافتاده در 
«مالومیر» در «بلغارســتان» نقل مکان کردند. صبح 
روز جنایت «بت» به همراه ســگ خود برای قدم زدن 
بیرون رفت که روز بعد جسد او در نزدیکی خانه اش 

درحالی که ســوزانده شده بود پیدا شد. پلیس پس از 
بررسی محل پیداشدن جسد و کالبدشکافی، از طریق 
DNA موجود روی جســد، قاتل را که یک سابقه دار 
بود و آخرین بار در ســال ۲۰۱۲ از زندان آزاد شده بود، 
بازداشت کرد. مادر «نیکلو» در گزارش خود به پلیس 
گفــت: اصلا از این خبر تعجب نکــرد و مدت ها قبل 
پسرش را از خانه بیرون کرده بود و به علت رفتارهای 
بزهکارانه اش اجازه زندگی در خانه اش را به او نداده 
و گفتــه بود «نیکلو» دیگر پســر او نیســت. «نیکلو» 
پس از آن در یک کلبه در روســتا زندگی می کرد و به 
برداشــت انگور از مزارع مشغول بود، اما چندبار قبل 
از این به اتهام دزدی و اذیت و آزار دســتگیر شده بود 
و این بــار به جــرم قتل و تجاوز دســتگیر و در دادگاه 
به حبس ابد محکوم شــد. گفته می شود «نیکلو» از 
آنجایی کــه تحمل گذراندن ادامــه زندگی اش را در 

زندان نداشت، دست به خودکشی زد. 

قتل سریالی دختران دانشجو پس از تعرض
یــک مرد اهــل «آمریکا» به اتهــام دو فقره قتل  �

بازداشت شد. «جســی لروی متیو جی آر»،متهم به 
قتل «مورگان هرینگتون» ۲۰ســاله است که سه ماه 
بود ناپدید شــده بــود. همچنین گفته می شــود او 
قاتل «هانا گراهام» ۱۸ســاله اهل «ویرجیانا» است 
که در ســال ۲۰۰۹ ناپدید شــد و پس از آن مشخص 
شــد به قتل رسیده است. براســاس گزارش پلیس 
جسد «گراهام» شش مایل دورتر از مکانی که جسد 
«هرینگتون» یافت شــد، پیدا شــد. این قربانیان، دو 
نفر از پنج نفری هســتند که تاکنون ناپدید شــده اند 
و جســد آنهــا در نزدیکــی یکدیگــر در زمان های 
متفاوتی پیدا شــدند. پلیس در ادامه افزود: پس از 
اعلام نام «متیو» در اخبار به  عنوان شــخص مسئول 
ناپدیدشدن «گراهام» او از محل زندگی اش گریخت 
و به وسیله پلیس در ســواحل «تگزاس» بازداشت 

شــد. پس از بررســی DNA او مشخص شد که وی 
در ســال ۲۰۰۵ نیز به یک قربانی تجاوز و او را اذیت 
کرده و آزار داده بود. ایــن جنایت کار که یک کارمند 
ســابق بیمارســتان و راننده تاکســی بود به اذیت و 
آزار چند دانشــجوی دیگر نیز در یک دهه گذشــته 
متهم شــد. پلیس همچنین افزود: آخرین قربانی او 
«هرینگتون» پس از شــرکت کردن در یک کنسرت به 
همراه دوستانش در برگشــت به خانه ناپدید شد و 
تی شرت او روی یک شاخه درخت در نزدیکی مکان 
پیداشــدن جسد او، پیدا شــد و پس از جست وجوی 
بی وقفه پلیس جســد او ســه ماه بعد در مزرعه ای 
در نزدیکی مکانی که کنســرت برگزار شده بود، پیدا 
شــد. پلیس افــزود «متیو» پس از یافتن شــواهد و 
مدارک مهمی به وسیله پلیس به اتهام این دو قتل 
بازداشــت و به اتهام تجاوز و اذیت و آزار و دو فقره 

قتل مجازات خواهد شد. 

پنج قاره

رخداد حادثه ها

تولد نوزاد در بالگرد اورژانس
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول  �

از تولد یک نــوزاد در بالگرد اورژانس هوایی خبر داد. 
فریــدون جعفریان گفــت: در پی وخامــت حال یک 
مادر باردار ســاکن در منطقــه احمدفداله از مناطق 
کوهستانی و ســخت گذر دزفول، تیم اورژانس هوایی 
به محل اعزام شــد. وی افزود: نــوزاد دختر این مادر 
۲۷ســاله با تلاش گــروه اورژانس هنــگام انتقال به 
بیمارستان دزفول در بالگرد متولد شد. وی حال مادر 
و نوزاد را مســاعد اعلام کــرد. اورژانس دزفول هفته 
گذشته نیز در یک عملیات هوایی یک مرد ۴۴ساله را از 
مرگ حتمی در منطقه کوهستانی و سخت گذر شمال 
این شهرســتان نجات داد. پیش از رسیدن بالگرد یک 
تکنسین فوریت های پزشکی دزفول برای کمک به این 
بیمار در هوای سرد، با شنا از عرض ۵۰متری رودخانه 
و ســه کیلومتر پیاده روی خود را بــه بالین این بیمار 
رساند و درمان اولیه را برای نجات جان وی انجام داد. 

سارقان بانک ناکام ماندند
دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان نظرآباد  �

استان البرز اعلام کرد: سارقان اینترنتی بانک صادرات 
این شهرســتان پیش از جابه جایی ۸۰  میلیارد تومان 
به خارج از کشــور ناکام ماندند. محمد قیومی اظهار 
کرد: به دنبال گزارش حراســت بانک صادرات استان 
البرز مبنی بر اینکه عده ای قصد هک کردن ســامانه 
اینترنتــی بانــک صادرات شــعبه نظرآبــاد را دارند، 
بلافاصله موضوع از ســوی نیروی هــای انتظامی و 
امنیتی رصد شــد. وی بیان کرد: مأموران انتظامی و 
امنیتی در عملیاتی تخصصی و پیچیده موفق شدند 
هفت نفر را در این زمینه دستگیر کنند. قیومی گفت: 
هکرها با پیشنهاد یک میلیاردی به یکی از پرسنل بانک 
صادرات، از وی درخواســت همکاری در این سرقت 
اینترنتی را داشــتند کــه این کارمند وظیفه شــناس، 
بلافاصلــه موضوع را به حراســت اطــلاع داد. وی 
خاطرنشــان کرد: سارقان اینترنتی قصد داشتند مبلغ 
۸۰۰  میلیــارد ریال را به حســابی در خارج از کشــور 

انتقال دهند که ناکام ماندند. 

واژگونی مزداوانت 
با  ۲۱ مسافر افغان

معاون عملیات سازمان امداد و نجات از واژگونی  �
یک دســتگاه مزداوانت با ۲۱ مسافر افغان در جیرفت 
خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر کشته و ۲۰ نفر 
که راننده ایرانی نیز در میان آنها بود، مجروح شــدند. 
حسین درویشی گفت: ســاعت ۹:۲۸ روز جمعه یک 
دستگاه مزداوانت تک کابین در محور جیرفت به بافت 
واژگون شد. وی ادامه داد: این خودرو حامل ۲۱ مسافر 
افغان بود که بر اثر این حادثه یک نفر آنها کشته و بقیه 
به شدت مجروح شدند. معاون عملیات سازمان امداد 
و نجات خاطرنشــان کرد: پنج نفر از مجروحان شامل 
یک زن، سه کودک و راننده ایرانی توسط هلال احمر و 
مابقی توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند. 

کلاهبرداری  میلیاردی از  ۳۵ نفر
فردی که با راه اندازی تعدادی وب سایت اینترنتی  �

در زمینه خریدوفروش ارز و تبلیغ ســرمایه گذاری به 
بهانه پرداخت ســود کلان توانســته بود بیش از یک  
میلیارد ریال از ۳۵ نفر کلاهبرداری کند، توسط پلیس 
فتای استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ 
«جهانگیــر کریمی»، معــاون اجتماعــی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان، اظهار کرد: در پی شکایت 
تعدادی از شــهروندان مبنی بر کلاهبــرداری از آنان 
در فضــای مجازی، موضوع در دســتور کار پلیس فتا 
قــرار گرفت. وی افــزود: در تحقیقــات صورت گرفته 
مشخص شد شخصی به راه اندازی تعدادی وب سایت 
در محیط اینترنــت در زمینه تبلیغ خریدوفروش ارز و 
سرمایه گذاری به بهانه پرداخت سودهای کلان اقدام 
کرده که شاکیان با مشاهده سایت، وسوسه شده و هر 
کــدام مبالغی بین ۱۰ تا صد  میلیون ریال به حســاب 
این شــخص واریز کردند اما پس از مدتی، شــاکیان با 
عدم پاســخ گویی متصدی ســایت روبه رو شدند. این 
مقام انتظامی عنوان کرد: با اقدامات ویژه و تخصصی 
کارشناســان پلیس فتا در فضای مجازی، سایت های 
فریبنده مسدود و متصدی آنها نیز شناسایی و دستگیر 
شــد. معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
با بیان اینکه تاکنون ۳۵ نفر از شــاکیان شناســایی و 
تعدادی از آنها به اموال خود دست یافتند، اظهار کرد: 
متهم با فریب این تعداد شــاکی توانسته بود بیش از 
یــک  میلیارد ریال از آنان کلاهبــرداری کند که با اقرار 
صریــح به بزه انتســابی، جهت ســیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضائی شد. سرهنگ کریمی خاطرنشان 
کرد: فضای مجازی فضایی بسیار گسترده و آزاد است 
که هرکســی می توانــد اطلاعات خــود را در آن درج 
کنــد و به خاطر همین گســتردگی، مجرمان زیادی با 
حقه ها و ترفند های مختلف و جذاب ســعی می کنند 
به جذب کاربران و فریب آنها بپردازند که در این زمینه 
شهروندان باید هوشیار باشند و فریب تبلیغات واهی 
در دنیای مجازی را نخورند. وی با بیان اینکه اکثر افراد 
شــیاد و کلاهبردار در فضای مجازی به دو دسته کلی 
تقسیم می شوند، گفت: عده ای قصد کلاهبرداری مالی 
از کاربران را دارند و عــده ای دیگر با نیت غیراخلاقی 
وارد ایــن فضا می شــوند. این مقــام انتظامی گفت: 
کاربران در صــورت مواجهه با ســایت های تبلیغ در 
زمینه مشارکت و سرمایه گذاری ابتدا سایت موردنظر 
را با استفاده از سایت های معروف whois بررسی تا از 

صحت مشخصات گرداننده آن سایت مطمئن شوند.

۲ بار نجات از چوبه دار شرق: مردی که یک بار دست به قتل زده و با رضایت 
اولیای دم آزاد شــده  بود، پس از بیرون آمدن از زندان 
باز هم دست به آدم کشــی زد و این بار هم با گذشت 
اولیای دم از قصاص نجات پیــدا کرد، اما دادگاه او را 
محکوم کرد. به گــزارش خبرنگار مــا، اولین قتل در 
پرونده شــاهرخ ســال ۸۳ ثبت شــد، زمانی که مرد 
جوان در یک نزاع دســته جمعی با وارد آوردن ضربه 
چاقو جوانی دیگر را به قتل رســاند. بعد از دستگیری 
شاهرخ، مأموران پلیس از او بازجویی کردند. او اتهام 
قتــل را قبول کرد و گفت: من قصد کشــتن نداشــتم 
و فقــط می خواســتم مقتول را بزنــم. از کرده خودم 
پشــیمان هســتم درگیری ما آن قدر هم ریشه دار نبود 
کــه من به خاطرش دســت به قتل بزنــم. بااین حال 

با درخواســت اولیای دم در جلسه رســیدگی به این 
پرونده مرد جوان به قصاص محکوم شد. رأی صادره 
تأیید شــد و پرونده بــرای اجرا به دادســرای جنایی 
تهران فرســتاده  شــد، اما با تلاش خانواده شاهرخ و 
بــا پرداخت ۸۰  میلیون تومــان، مرد جوان از قصاص 
نجات پیدا کرد و با توجه به اینکه پنج سال از عمرش 
را در زندان گذارنده  بود با احتساب ایام بازداشت رأی 
بر آزادی او صادر شد. تا اینکه در سال ۹۰ یک بار دیگر 
مأموران در جریان قتــل مردی قرار گرفتند که در یک 

قرار قبلی به محل آمده و کشته  شده  بود. بررسی های 
پلیسی نشان داد این قتل هم به دست شاهرخ اتفاق 
افتاده  اســت؛ مردی که قبلا هم مرتکب قتل شــده و 
آزاد شــده  بود. با بازداشت شاهرخ او به قتل دوم نیز 
اعتراف کرد و گفت: بعد از آزادی از زندان معتاد شدم 
و برای اینکه اعتیادم را ترک کنم به همراه پسرعمه ام 
کــه او هم معتاد بود به کمپ تــرک اعتیاد رفتیم. در 
آنجا با فرهاد - جوانی که کشــته شده - اختلاف پیدا 
کردیــم. همان موقــع بود که تصمیــم گرفتم بعد از 

بیرون آمــدن از کمپ او را تنبیه کنــم، بعد از اینکه با 
پســرعمه ام از کمپ بیرون آمدیم یک روز در خیابان 
بــا فرهاد تماس گرفتم و با او قرار گذاشــتم و بعد از 
واردکردن چند ضربه چاقو او را کشــتم. من اشــتباه 
بزرگی کردم. باید خودم را کنترل می کردم و از دادگاه 
درخواست بخشش دارم.  او گفت: مبلغ ۱۸۰  میلیون 
تومان به خانــواده مقتول دادم تا توانســتم رضایت 
آنها را جلب کنم. دیگر هیــچ چیز در زندگی ندارم و 
درخواست بخشش دارم و قول می دهم دیگر این کار 
را نکنم.  با پایان جلســه رســیدگی، هیأت قضات ۱۰ 
دادگاه کیفری شماره یک استان تهران وارد شور شده 
و متهم را به حبــس و تبعید به لحاظ جنبه عمومی 

جرم محکوم کردند. 

شــرق: اعضای بدن پلیس ۳۵ســاله ای که به دلیل 
ســکته دچار مرگ مغزی شــده بود، بــه نیازمندان 
اهــدا شــد.  دکتر «ســعید مــوذن زاده»، جانشــین 
معاونــت بهداشــت و درمان ناجا، دربــاره جزئیات 
مرگ مغزی ســروان «زبیر رضایی جهان آباد» گفت: 
همکار ما در نیروی انتظامی حین ورزش صبحگاهی 
در محل کار، دچار ســردرد شدید شــد که به همین 
خاطر به بیمارســتان فوق تخصصی ولیعصر منتقل 
شــد. پزشــکان پس از انجــام اقدامات پزشــکی از 
جمله سی اتی اســکن متوجه پارگــی عروق مغزی 
و خونریزی شــدید در این بیمار شــدند که متأسفانه 
ســروان رضایی جهان آباد، در مدت کوتاهی و بدون 
اقدامات درمانــی به خاطر خونریزی شــدید، دچار 

مرگ مغزی شد. 
وی ادامه داد: این پرســنل نیروی انتظامی ســابقه 
بیماری نداشت، ضمن اینکه ورزشکار بود و این اتفاق 
به طور ناگهانی رخ داد. متأسفانه با پارگی عروق، خون 
بســیاری داخل مغز ریخته شد و فضا را برای فعالیت 
مغــز تنگ کرد که درنهایت مرگ مغزی او را به همراه 

داشت. 
مــوذن زاده همچنین گفــت: افتخــار می کنیم که 
همکار مــا در لباس پلیس حتــی در زمان مرگ، جان 
هم وطنانــش را نجات می دهد. اعضــای بدن این فرد 
پــس از اطمینان از مرگ مغزی با رضایت خانواده وی 

به سایر بیماران نیازمند اهدا شد. 
جانشــین معاونت بهداشــت و درمان ناجا درباره 
جزئیــات اهدای عضو نیز گفت: پــس از آزمایش های 

لازم، تیــم پزشــکی با مشــاهده علائم مــرگ مغزی، 
موضوع اهدای عضو را با خانواده وی در میان گذاشتند 
و خانواده او نیز که مســافت زیادی را از یاســوج طی 
کرده بودند، به این عمل خیر بدون هیچ چشمداشــتی 
رضایــت دادند. آن مرحوم پــس از اعلام مرگ مغزی 
از ســوی پزشــکان از بیمارســتان ولیعصــر (عج) به 
بیمارستان مسیح دانشوری منتقل و در آخرین ساعات 
چهارشنبه هفته گذشته جراحی پیوند اعضا انجام شد. 
«عنایــت» برادر ۴۷ســاله ایــن مأمــور پلیس در 
گفت وگــو با خبرنگار ما جزئیات بیشــتری از این ماجرا 

را شرح داده است: 
چرا پیوند اعضا در تهران انجام شد؟  �

ما اهل یاسوج هستیم اما برادرم ۱۵ سال بود که به 
تهران آمده بود و در ســتاد ناجا در حوالی میدان ونک 

کار می کــرد. البته خود من هــم مدتی تهران بودم اما 
دوباره به یاسوج برگشتم. 

برادرتان چند سالش بود و چند فرزند داشت؟  �
زبیــر ۳۵ســاله بود و دو فرزند داشــت کــه فرزند 
بزرگش اول ابتدایی است و یک بچه هم در راه داشت 

که این اتفاق برایش افتاد. 
 چطور از اتفاقی که بــرای برادرتان افتاده بود  �

مطلع شدید؟ 
مــن خودم در حــال مأموریت در تهــران بودم که 
از محــل کار او بــه من زنگ زدنــد و گفتند درحالی که 
مشــغول ورزش بوده  حالش بد شده است، بلافاصله 
رفتم تا از حال و اوضاع روحی و جسمی او مطلع شوم 
اما قبل از اینکه برســم، با وجود زحمات پزشــکان به 

خاطر خونریزی شدید دچار مرگ مغزی شد. 

 آیا برادرتــان قبلا درباره اهدای عضو با شــما  �
صحبت کرده بود؟ 

بلــه، صحبت کرده بود. حتــی در پرونده  کاری اش 
نیز تمایلش را برای اهدای عضو اعلام کرده بود، برای 
همین من بدون هیچ چشمداشتی رضایت برای اهدای 

اعضا را اعلام کردم. 
 چه اعضایی از برادر شما اهدا شد؟  �

قلب، دو کبد، کلیه و مغز استخوان. 
 آیا بــرای این تصمیــم با فرزندان و همســر  �

برادرتان هم مشورت کردید؟ 
فرزندش که کوچک است اما با همسر برادرم و پدر 
و مادر و خواهر و برادرانم مشورت کردم که همه با این 

تصمیم موافق بودند. 
 آیا خود شما هم برای کارت اهدای عضو اقدام  �

کرده اید؟ 
بله، خود من هم در محــل کارم فرم اهدای عضو 

پر کرده ام. 
 توصیه شــما به افــرادی که ممکن اســت در  �

شرایط شــما قرار بگیرند و یکی از عزیزانشان دچار 
مرگ مغزی شود، چیست؟ 

هرکس اگــر می تواند، وقتی یکی از عزیزانش دچار 
مرگ مغزی شــده اســت باید به دیگران کمک کند تا 
جان افراد نیازمند نجات پیدا کند. این را هم می خواهم 
بگویــم که برادر من یک مخترع بــود؛ در محل کارش 
دســتگاهی اختراع کرده که در مرزها کاربرد دارد و به 
شناســایی اشرار هنگام درگیری کمک می کند و از سال 

۹۱ از اختراع او در مرزهای کشور استفاده می شود.

شرق: مــردی که به خاطر تفاله چای مرتکب قتل شده 
اســت، در بازجویی های پلیســی جزئیات این واقعه را 

شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما ســاعت ۲۰:۴۵ روز پانزدهم 
ماه جاری از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ وقوع 
درگیری در خیابــان احمدی - نبش خیابان چنگیزی - 
به کلانتری ابوذر اعلام و با حضور مأموران کلانتری در 
محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد جوانی به 
نام مهدی (۳۲ساله) بر اثر اصابت ضربه به بیمارستان 
منتقل شده است. با وجود انتقال مصدوم به بیمارستان 
و انجام اقدامات درمانی، مهدی ســه روز بعد به علت 
مرگ مغزی فوت شــد. پس از آن پرونــده مقدماتی با 
موضوع قتل عمـــد تشکیل و به دستور بازپرس شعبه 
هشــتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، در اختیار اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  متهم پرونده به 
نام بهمن (۴۷ساله) که در زمان درگیری، با چوب دستی 
ضربه ای را به ســر مقتول وارد کرده و باعث مرگ وی 
شــده بود، در تشریح ماجرا به کارآگاهان گفت: «حدود 
ســاعت ۲۰ روز حادثه مقابل مغــازه بنگاه املاک خود 
کــه خانه مقتول و خانواده اش در طبقات دوم و ســوم 
آن قرار دارد، ایستاده بودم که متوجه ریخته شدن تفاله 
چای از طبقات بالا شدم. این کار پیش از این نیز چند بار 
توسط مهدی انجام شده بود و با وجود تذکراتی که به 
او داده بودم، کماکان این رفتار ادامه داشــت. هم زمان، 
برادر مهدی به نــام محمدرضا در حال رفتن به داخل 
ســاختمان بود. از او خواســتم مهدی را صدا کند تا با 
او صحبت کنم. محمدرضا پس از شنیدن صحبت های 
من، داخل ســاختمان رفت تا اینکه پس از نیم ساعت، 

مجددا تفاله چای از طبقه دوم روی موتورسیکلت من 
ریخته شــد. دیگر عصبانی شــده بودم. تصمیم گرفتم 
موضوع را برای همیشــه حل وفصــل کنم. زنگ طبقه 
دوم را زدم و از مهدی خواســتم بیرون بیاید اما زمانی  
که منتظر مهدی بودم، ناگهان مهدی به همراه برادرش 
درحالی که میله آهنی در دســت داشتند، از ساختمان 
خارج و به ســمت من حمله ور شدند. چندین ضربه از 
ســوی آنها به سمت من پرتاب شــد و به همین علت، 
برای فرار از دســت ضربات آنها به داخل مغازه رفتم و 
در مغازه را که از شیشه میرال ساخته شده بود، محکم 
گرفتم تــا آنها وارد نشــوند اما آنها با میله شــروع به 
ضربه زدن به در مغازه کردند. چوب دستی داخل مغازه 
را برداشتم و بیرون رفتم تا مانع از شکستن شیشه شوم. 
درگیری من با مهدی و برادرش به داخل خیابان کشیده 

شــد. هر دو آنها با میله آهنی ضرباتی به سمتم پرتاب 
کرده و باعث مجروح شــدن من از ناحیه دست شدند. 
ناگهان مهدی تعادلش را حین درگیری از دســت داد و 
به سمت زمین متمایل شد. در همین زمان، ضربه ای که 
به ســمت آنها پرتاب کرده بودم به سر مهدی برخورد 

کرد که همان ضربه باعث مرگ مهدی شد».
ســرهنگ آریا حاجی زاده، معاون مبــارزه با جرائم 
جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با اعلام خبر اهدای 
اعضای بدن مقتول از ســوی خانــواده اش عنوان کرد: 
«بــا توجه به اعتراف صریح متهم و همچنین بررســی 
تصاویر به دست آمده از صحنه درگیری، بهمن به عنوان 
متهم اصلی پرونده با قرار بازداشت موقت برای انجام 
تحقیقات تکمیلی در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت».

شــرق: پدروپســری که متهم هســتند مرتکب قتل 
جوانی شــده اند پای میز محاکمــه رفتند و جزئیات 
حادثــه را توضیح دادنــد.  به گــزارش خبرنگار ما، 
اواسط سال ۹۱ مأموران پلیس با گزارش خانواده ای 
باخبر شــدند پســر جوانی به نام ســهراب گم شده  
اســت. خانواده ایــن جوان گفتند: «ســهراب بعد از 
خروج از خانه دیگر برنگشــت و مــا هم خبری از او 
نداریــم». زمانی که مأموران خــط تلفن همراه او را 
ردیابی کردند، متوجه شــدند ســهراب با زنی جوان 
به نام ســپیده ارتباط داشــت و آخرین تماسش هم 
با ســپیده  بود. تحقیقات بــرای پیداکردن این زن هم 

بی نتیجه ماند؛ چراکه مأموران متوجه شــدند زمانی 
که ســهراب گم شده  ســپیده هم خانه را ترک کرده 
و دیگر برنگشــته   اســت. با توجه به اطلاعاتی که از 
زندگی خانوادگی ســپیده به دســت آمــد مأموران 
نسبت به پدر و برادر او که عزت و مهرداد نام داشتند 
مشکوک شدند و آنها را بازداشت کردند. وقتی عزت 
و مهرداد مورد بازجویی قرار گرفتند به قتل ســهراب 
اعتراف و علت این قتل را رابطه ســهراب با ســپیده 
عنوان کردنــد.  مهرداد به مأمــوران گفت: خواهرم 
اعتیاد داشت و باوجود اینکه شوهر داشت اما با مرد 
دیگری هم در ارتباط بود. چندین بار به او گفته  بودیم 

که ایــن کار را نکند. حتی ســهراب را که با خواهرم 
ارتباط داشــت، پیدا کردیم و به او گفتیم دست از سر 
ســپیده بردارد؛ اما توجهی نمی کردند. شــب حادثه 
با پــدرم به مراســمی رفته  بودیم. وقتی برگشــتیم، 
سپیده در خانه نبود اما تلفن همراهش در خانه بود 
پیامکی برای آن ارســال شــد و وقتی آن را باز کردم، 
متوجه شدم که سهراب به او پیامک زده و گفته برو 
بــه خانه خودت، من هم می آیم آنجا، وقتی به خانه 
خواهرم رفتم سپیده و سهراب با هم در خانه بودند. 
به محض اینکه ســهراب من را دید خودش را پنهان 
کرد. من بــه دنبال خواهرم رفتــم، او موفق به فرار 

شــد و زمانی که سهراب می خواســت فرار کند من 
جلویــش را گرفتم و چند ضربه بــا چاقو به او زدم.  
بعد از این اعترافات پرونده به دادگاه کیفری اســتان 
تهران رفت. روز گذشــته متهم در جلســه رسیدگی 
یک بــار دیگر به قتــل اعتراف کرد امــا گفت پدرش 
نقشــی در آن نداشــت. او گفت: من خودم سهراب 
را کشــتم، جســدش را داخل پتو گذاشته و به بیابان 
حمل کــرده و آتش زدم. پدرم فقط همراه من بود و 
نقشی در قتل نداشت.  بعد از پایان گفته های متهم و 
پدرش که اتهام معاونت در قتل داشت هیأت قضات 

برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

اعترافات مردى که به خاطر تفاله چاى آدم کشت

قتل به دلیل رابطه پنهانى خواهر

گفت وگو  با برادر  مأمور  پلیسی که اعضای بدنش اهدا شد
برادرم از قبل براى اهداى عضو موافقت کرده بود

تلاش برای دستگیری 
رباینده مرد قصاب

متهم اصلــی ربودن مرد قصاب تحت تعقیب  �
پلیس اســت. به گزارش تسنیم شــامگاه ۲۴ دی 
مــرد جوانی هراســان بــا مراجعه بــه کلانتری 
نواب مدعی شــد به وســیله مالــک مغازه اش و 
مرد میان ســال دیگری ربوده شــده بود. او درباره 
جزئیات این آدم ربایی به مأموران گفت: من مغازه 
گوشت فروشــی دارم و حدود دو ســال است این 
مغازه را از فردی به نام کیوان اجاره کرده ام، عصر 
امــروز -روز حادثه -کیوان از من خواســت برای 
بردن ترانس برق به زیرزمین منزلش به وی کمک 
کنم. زمانی که به زیرزمین منزل کیوان رســیدیم، 
مرد جوانی به نام بهرام که چهره اش برایم آشــنا 
بــود در آنجا حضور داشــت. مرد قصــاب ادامه 
ماجــرا را این گونه شــرح داد: زمانــی که در حال 
جابه جایی ترانس بودیم، ناگهان بهرام با استفاده 
از گاز اشــک آور و شــوکر به من حمله کرد و پس 
از مجروح شــدنم، با کمک کیوان دست وپایم را با 
زنجیر بســتند، کیوان نیز که بسیار عصبانی بود با 
اســتفاده از چاقو ضرباتی را به من وارد کرد، آنها 
نزدیــک به یک روز مراقب مــن بودند و به خاطر 
اینکه بســیار خسته شــده بودند، برای استراحت 
به منزلشــان رفتنــد، من نیز از فرصتــی که برایم 
فراهم شده بود استفاده کردم و با اره ای توانستم 
زنجیر را ببرم و از آنجــا گریختم. با اظهارات مرد 
شاکی، شناسایی و دســتگیری متهمان پرونده در 
دســتور کار اداره پلیس آگاهی قرار گرفت تا اینکه 
کیوان بازداشت شــد و پس از انتقال به دادسرای 
جنایی تهران در مقابل سعید احمدبیگی؛ بازپرس 
هفتم دادسرای جنایی تهران لب به اعتراف گشود 
و دربــاره انگیزه خود از ایــن آدم ربایی به بازپرس 
گفت: بهــرام از دوســتان قدیمی من اســت که 
چندی پیش مدعی شــد مرد قصاب به خانواده ام 
نظر دارد، وی پیشنهاد ربایش مرد قصاب را به من 
داد و گفت بــا این کار می توانیم وی را ادب کنیم، 
من در این آدم ربایی فقط نگهبانی می دادم و تمام 
کارها به وســیله بهرام صورت می گرفت. پس از 
اظهارات متهم ۵۵ساله این پرونده، وی به دستور 
بازپرس جنایی تهران بازداشــت شــد و تحقیقات 
برای دستگیری دیگر متهم پرونده نیز ادامه دارد. 

دستگیری عامل 
انتشار فیلم های غیراخلاقی

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اســتان  �
مرکــزی، از دســتگیری عامــل انتشــار فیلم های 
غیراخلاقــی در فضای مجــازی خبر داد. ســرگرد 
مصطفی نوروزی گفت: با رصد و اعلام پلیس فتای 
استان خوزستان مبنی بر انتشار فیلم های مستهجن 
و غیرمجاز در شــبکه های مجازی توسط فردی در 
اراک، موضوع در دســت بررســی قرار گرفت. وی 
بیان کــرد: متهم پــس از تلاش نیروهــای پلیس، 
شناسایی و دســتگیر و در روند بازرسی از منزل وی 
تعداد زیادی لوح فشــرده دانلودشده از فیلم های 
غیراخلاقی کشف و ضبط شــد. رئیس پلیس فتای 
فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: متهم 
دستگیرشــده برای ســیر مراحل قانونی با تشکیل 

پرونده تحویل مقام قضائی شده است. 

تخلیه حساب بانکی 
به وسیله حسابدار

فردی که با دردست داشــتن اطلاعات حساب  �
بانکی مشــتریان خــود، اقدام به خریــد اینترنتی 
از حســاب آنان می کرد با تــلاش مأموران پلیس 
فتا شناسایی و دستگیر شــد. سرهنگ سیدموسی 
حسینی، رئیس پلیس فتای استان فارس گفت: با 
اعلام شکایت ســه نفر مبنی بر کسرشدن مبالغی 
از حسابشــان به صورت نامعلوم و نامشخص در 
فضای مجازی، کارشناســان پلیــس فتا اقدامات 
خــود را بــرای شناســایی متهم یا متهمــان آغاز 
کردند. وی افزود: در بررســی های اولیه مشخص 
شد برداشــت ها به صورت خرید از یک فروشگاه 
اینترنتی صورت گرفته است که کارشناسان پلیس 
فتا با ردیابی های پلیسی در اقدامی فنی موفق به 
شناسایی سارق شدند. حسینی ادامه داد: هنگامی 
که شــاکیان با متهــم روبه رو شــدند، بیان کردند 
متهم را می شناســند و همگی در چند روز گذشته 
به یک شــرکت مراجعه کــرده و اطلاعات کارت 
عابربانک خود را به او داده بودند تا از حسابشــان 
مبالــغ موردنظر را برداشــت کنــد. رئیس پلیس 
فتای اســتان فارس افزود: حســابدار با دسترسی 
به موجودی حســاب های افراد وسوسه شد، رمز 
دوم آنــان را فعــال کرد و به خیــال اینکه امکان 
شناسایی شــدن در فضای مجازی وجــود ندارد، 
پس از گذشــت چند روز اقدام بــه خرید اینترنتی 
با حســاب شــاکیان کرد. حسینی به شــهروندان 
هشــدار داد: افرادی که از خدمــات الکترونیکی 
بانک ها به منظور انجام امور مالی و پرداخت های 
خود بهره می برنــد، باید به نگهــداری اطلاعات 
کارت و حسابشــان توجه و دقت کافی را داشــته 
باشــند. وی اضافه کرد: با پیشرفت های امروزه و 
تکنولوژی هــای نویــن، افراد بایــد اطلاعات خود 
را در ایــن زمینه بالا ببرند و بــا دراختیارقرارندادن 
اطلاعات مهم حساب خود به دیگران، خود را در 

معرض خطر برداشت های غیرمجاز قرار ندهند. 


